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نگاهى به فيلم
«آدم هاى پروپا قرص»

پاداش شكيبايى

«آدم هاى پروپا قرص» براى آنكه 
قلب تماشاگران را فتح كند، سرش را 
پايين مى آورد، گام هايى كند برمى دارد 
و اين پا و آن پا مى كند و اميدوار است 
ــدر صبر و حوصله  ــاگر آن ق كه تماش
داشته باشد كه با آن كنار بيايد. آنهايى 
ــرج بدهند، پاداش  ــه حوصله به خ ك
شكيبايى خود را خواهند ديد و بيش 
از همه فرصت آن را خواهند يافت كه 
كريستوفر والكن را ببينند كه جادوى 
ــب فيلمنامه اى كه به  ــود را در قال خ
ــرعت لحن و كيفيت خود را تغيير  س

مى دهد، به نمايش مى گذارد. 
ــت از همكارى  ــتر اين جذابي بيش
ــتاره «آدم هاى  ــر س ــا ديگ ــن ب والك
ــده  ــى ش پروپا قرص»، آل پاچينو ناش
است و آنها در نقش دوستان خلافكار 
ــب پرماجرا در  ــى كه در يك ش قديم
ــهرى بى نام و نشان با  ــه اى از ش گوش
ــوند، لحظه هايى  يكديگر همراه مى ش
ــا درجه  ــق كرده اند ام ــذار خل تاثيرگ
ــا قرص» در  ــت «آدم هاى پروپ موفقي
مجموع به والكن وابسته است كه ظاهرا 
بدون انجام دادن هيچ كارى هرآنچه در 

اطراف خود دارد را ارتقا مى بخشد. 

ــش داك را برعهده دارد،  والكن نق
ــاى خود را  ــته كه روزه يك بازنشس
صرف نقاشى از طلوع آفتاب، تماشاى 
تلويزيون كابلى، نظاره خورد و خوراك 
خود و انتظار كشيدن براى سر رسيدن 
ــكارش، وال (پاچينو)  ــت خلاف دوس
مى كند كه در پايان دوران محكوميت 
28ساله براى جرمى است كه به اتفاق 
ــده اند. وال در ابتداى فيلم  مرتكب ش
آزاد مى شود و اعلام مى كند كه «آماده 
جشن گرفتن» است و به زودى دو مرد 
همان حقه هاى قديمى خود را پياده 
مى كنند. نوسان بين احساساتى گرى 
ــخصه  و لاف زدن هاى مردانه وجه مش
«آدم هاى پروپا قرص» است كه فيشر 
استيونس بر اساس فيلمنامه اپيزوديك 
و گاه تغزلى نويسنده تازه كارى به نام 

نواه هايدل ساخته است. 
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چشم اندازى در مه

نقدى بر فيلم «سزار بايد بميرد»
آزاد به قيد ضمانت

ــردان بزرگوار، پائولو و ويتوريو تاويانى ايده خوش دوخت  دو كارگ
اجراى تئاتر در زندان را برداشته اند و آن را به فيلم جذاب «سزار بايد 
بميرد» بدل كرده اند كه اثرى درظاهر تفكر برانگيز و نيمه مستند است. 
ــتند كه به نظر مى رسد جمله به جمله  از اين رو مى گويم «نيمه»مس
آن، حتى كناره گويى هاى شخصى، به دقت تمرين شده است، با آنكه 
مسايل مربوط به حبس و زندانيان بسيار واقعى است. به روى صحنه 
بردن «ژوليوس سزار» با جنايتكاران واقعى مقدار زيادى خوراك فكرى 
ــت كه برادران  ــن نيس از جنبه هاى فرامتنى وارد كار مى كند اما روش
ــت بار معنايى اش باشد، آگاه  تاويانى تا چه حد از همه آنچه مى توانس
ــت كه مى تواند  بوده اند. حاصل كار يك فيلم گيرا و گاه تاثيرگذار اس
ــود و به طور محدود در  ــنواره ها با قيد ضمانت آزاد ش از محبس جش

فيلمخانه ها به روى پرده رود. 
ــا –خانه موقت (يا  ــديد امنيتى زندان ربيبي بخش تحت تدابير ش
ــاخص مافيا، جنايتكاران، قاچاقچيان موادمخدر و...  دايم) چهره هاى ش
ــود نمايش هايى را به روى صحنه  ــت كه با گروه تئاترى خ - سال هاس
مى برد. تاويانى ها با همكارى فابيو كاوالى، كارگردان و سرپرست اين گروه 
ــزار» را درون ديوارهاى زندان  بازيگران حرفه اى، نمايش «جوليوس س
اجرا مى كنند كه دربردارنده افكار برخى از اين محكومان است كه براى 
نمايش تمرين مى كنند و با انديشه هاى آن دست و پنجه نرم مى كنند 
و از زندانيان مى خواهند كه ترجمه ايتاليايى نمايشنامه را با لحن و لهجه 

خود تطبيق دهند. 
آغاز و پايان فيلم رنگى است و تكه هايى از صحنه نمايش را همراه با 
تماشاگران حاضر در آن نشان مى دهد در حالى كه بخش بزرگى از فيلم 
ــيوه سياه و سفيد فيلمبردارى شده در داخل زندان مى گذرد و  كه به ش
شامل صحنه هايى از نمايش، تمرين ها و واكنش هاى زندانيان است. با آنكه 
تاويانى ها قصد دارند بر مصايب در حبس بودن تاكيد بورزند، تصميم آنها بر 
اينكه از مكان هاى متعددى در زندان فيلم بگيرند از حس محدوديت فضا 
مى كاهد. در صحنه نهايى ميان بروتوس (سالواتوره استريانو) و كاسيوس 
(كازيمو رگا) بازيگران جلوى پس زمينه اى از آسمان سفيد فيلمبردارى 
ــده اند و نواهايى از طبيعت به گوش مى رسد. نمايى كه در ادامه آمده  ش
است و طى آن مردان به سلول هايشان بازمى گردند به قصد بازگرداندن 
تماشاگران به واقعيت در نظر گرفته شده است. با اين حال تصاوير قبلى 
اين مردان كه گنبد نامحدود آسمان پيرامونشان را فراگرفته بود، سبب 

مى شود تا سلول ها به يك برساخته تئاترى بدل شوند. 
ــتن اينكه استريانو در سال 2006 آزاد شده و براى اين اجرا به  دانس
ربيبيا بازگشته است (اولين تجربه بازيگرى سينمايى او در سال 2008 
و فيلم «گومورا» بود) نيز چنين حسى ايجاد مى كند. با آنكه او بازيگرى 
قدرتمند است، قرار گرفتن او در ميان محكومانى كه دوران محكوميت 
ــاگر در پرسش هاى  ــازان كه تماش خود را مى گذرانند به هدف فيلمس
مربوط به آزادى درونى و بيرونى و بر جا ماندن انسانيت حتى در صورت 
محصورماندن در ميان ديوارهاى واقعى يا مجازى به تعمق بپردازد، لطمه 

مى زند. 

ــد.  ــى از آنچه مى خواهد، مى رس ــم از اين لحاظ فقط به بخش فيل
ــاگرى كه تاب تعمق در مفهوم طاقت فرساى زندگى در زندان را  تماش
ــراد ژان والژان  ــدارد، نمى تواند اين واقعيت را ناديده بگيرد كه اين اف ن
(قهرمان رمان «بينوايان» ويكتور هوگو) نيستند و مراقبت از آنها تحت 
تدابير شديد امنيتى دليلى دارد. اين نكته اى سودمند است كه بازيگران 
ــى درون اين حصارها نيز پناهگاه امنى براى روح خود  تئاتر زندان حت
مى يابند و تمرين تئاتر نقش مهمى در بازيابى مناعت نفس آنان دارد. 
ــاگر قرار است از تماشاى محكومانى كه نمايشى را درباره يك  اما تماش
قتل خيانت آميز به روى صحنه مى برند، چه برداشتى داشته باشد؟با در 
نظر گرفتن اينكه كليشه هاى مربوط به مافيا را همه مى دانند، موقعى كه 
ــنامه درباره «شرافت» بر زبان مى آيد و اجرا مى شود،  جملاتى از نمايش
ــت مى دهد و منجر به بروز واكنشى  احساس عجيبى به تماشاگر دس

ناخواسته مى شود كه بيشتر معطوف به كمدى است تا درام. 
ــنامه يا  در لحظاتى از فيلم كه مردان به مفاهيمى مربوط به نمايش
زندگى خودشان واكنش نشان مى دهند، احساس مى شود كه واكنش 
آنها بيش از حد از پيش تعيين شده است. احتمالا آن افراد جمله هايشان 
ــده براى دوربين تكرار كنند، حس  را به موقع گفته اند اما وقتى قرار ش
خودانگيختگى از ميان رفته است. فيلم به طور مشخص در مواردى كه 
به نمايشنامه مى چسبد، بهتر عمل مى كند. در بيشتر موارد تغييراتى 
كه در متن شكسپير داده شده (به علت ترجمه به ايتاليايى) به مفاهيم 
اصلى شخصيت ها وفادار مانده اما براى تماشاگرانى كه گوش هاى تيزى 
ــت عجيب و غريب به نظر  دارند به كارگيرى لهجه بازيگران ممكن اس
برسد. وقتى دسيوس (جوآن داريو بونه تى) مى گويد: «تازه، تازه، امروز 
صبح»، بيشتر شبيه به يك تخم مرغ فروش دوره گرد به نظر مى رسد تا 
ــد كه در مرحله پس از  ژنرال رمى. برخى از جمله ها هم به نظر مى رس

فيلمبردارى دوبله شده اند. 
ــد همه اين مردان به نقش هاى خود  با آنكه در عمل به نظر مى رس
ــته است. فيزيك  ــزار برجس مى خورند اما جووانى آركورى در نقش س
ــوس و ديالوگ گفتن روان او  ــت هاى بيانگر، حضور ملم قدرتمند، ژس
ــت كه براى پايان يافتن  ــازان را به اين فكر انداخته اس احتمالا فيلمس
دوران محكوميت او لحظه شمارى كنند تا در فيلم هاى آينده نقشى به 
او بسپارند. فيلمبردارى سيمونه زامپاگنى كه دستيار فيلمبردار برادران 
ــان بوده تصاوير سياه و سفيد زيبايى را به  تاويانى در فيلم هاى اخيرش
نمايش گذاشته كه هم صريح هستند و هم به ياد ماندنى، با اين حال 
ممكن است عده اى اين تصاوير را بيش از حد «هنرى» و خودآگاه تلقى 
كنند. با آنكه معمولا سعى شده موسيقى در حداقل ممكن به كار گرفته 
شود، يك تم سوگوارانه كه با ساكسيفون آلتو نواخته مى شود، به شكلى 
ناگوار تكرار مى شود و نواهايى كه بيشتر برازنده جمله «رم، شهر بى شرم» 

هستند بى آنكه لازم باشد، خودنمايى مى كنند. 
منبع: ورايتى
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نماي نزديك

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

جدول1640

جدول1639
سودوكو 643

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 293 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 642

تقريبا 40 سال پيش بود كه دو برادر به نام هاى پائولو و 
ويتوريو تاويانى فيلم «آلونسانفان» را نوشتند و كارگردانى 
ــترويانى در آن نقش يك انقلابى  كردند كه مارچلو ماس
ــد از نمايش افتتاحيه  ــون را بازى مى كرد. بع زمان ناپلئ
ــترويانى ديدارى با  ــنواره فيلم كن آقاى ماس آن در جش
روزنامه نگاران داشت كه وقتى از او درباره تجربه غيرمعمول 
كار با دو كارگردان در يك فيلم سوال پرسيدند، پاسخش 
همه را شگفت زده كرد. پرسيد: «مگر آنها دو نفر بودند؟» 
ــنين 80سالگى هستند، اما در  تاويانى ها اين روزها در س
ــنى كه بيشتر معاصران آنها بازنشسته شده اند، اين دو  س
نفر به فيلم ساختن ادامه و كارشان را با هماهنگى بى كم 
و كاستى انجام مى دهند. تازه ترين كوشش آنها با عنوان 
«سزار بايد بميرد» از جنبه هنرى يكى از بلندپروازانه ترين 
ــتانى با عناصرى از مستند و  ــان است؛ فيلمى داس آثارش
ــزار»  صحنه تئاتر، درباره به روى پرده بردن «ژوليوس س

شكسپير در زندانى با حداكثر تدابير امنيتى در رم. 
«اين چه نوع فيلمى است؟» ويتوريو تاويانى 83ساله 
ــته هنگام نمايش فيلم  در جريان گفت وگوى پاييز گذش
ــنواره فيلم نيويورك با بيانى  «سزار بايد بميرد» در جش
ــوال را پرسيد و خودش پاسخ داد: «يك  دكلمه وار اين س
ــتانى كه واقعيت زندان در آن  فيلم واقعى، يك فيلم داس
كاملا ملموس و مجسم است.» پائولو تاويانى 81 ساله نظر 
او را تكميل كرد: «انرژى اين فيلم از رنج زاده شده است، 
مى توانيد ديوارها و ميله ها را دور و برتان ببينيد؛ رنج واقعى 

آدم هايى كه داخل زندان زندگى مى كنند.»
تاويانى ها كه 22 فيلم را با يكديگر نوشته و كارگردانى 
كرده اند، تنها برادران يا برادر و خواهرى نيستند كه دوتايى 
فيلم مى سازند. در اروپا برادران داردن بلژيكى هم هستند 
ــكى ها، فارلى ها و هيوزها. اما  و در آمريكا كوئن ها، واچفس
ــى در اين ميان طولانى تر از  دوران فعاليت برادران تاويان
ــال 1954 - و آنها در اين مدت  ــت – از س بقيه بوده اس
ــكاك ميان دو  ــاندن اصط ــى را براى به حداقل رس روش
كارگردان پايه ريزى كرده اند كه عبارت است از كارگردانى 

تك صحنه ها به تناوب. 
ــو در اين مورد توضيح داد: «عوامل صحنه كه ما  پائول
ــند، مى پرسند: امروز اول كدام تان كارگردانى  را مى شناس
مى كنيد؟ و وقتى در اين لحظه يكى از كارگردان ها سكان 
را در دست دارد، عوامل بايد به او پاسخگو باشند. نمى توانند 
بروند از پائولو بپرسند كه بايد چه كار كنند. وقتى كه كار 
ــد، من هم مى آيم و به ويديو نگاهى مى اندازم.»  تمام ش
ــيند و  ــو ادامه داد: «فرد ديگر پاى مونيتور مى نش ويتوري
ــا ارتباط غيركلامى و تله پاتيك  ــو را نگاه مى كند. م ويدي

بسيار ظريفى با هم داريم. اگر يك نفر پاى مونيتور كله اش 
را بخاراند، آن يكى مى فهمد. به اين  ترتيب ما در سكوت با 
هم ملاقات مى كنيم، آن را تصحيح مى كنيم و به كارمان 

ادامه مى دهيم.»
نوشتن فيلمنامه هم بر همين منوال است. آنها در رم 
در فاصله اى زندگى مى كنند كه مى توانند با پياده روى به 
هم برسند و اغلب در يك پارك با هم ملاقات مى كنند و 
موقعى كه سگ هايشان را با هم به قدم زدن مى برند درباره 
اينكه پروژه فعلى آنها چطور بايد باشد، بحث مى كنند و به 
ــر يك ميز مى نشينند و  خانه يكى از آن دو مى روند و س

كار مى كنند. 
براى «سزار بايد بميرد»، برادرها همكارى به نام فابيو 
ــتند كه به آنها كمك كرد تا متن شكسپير را  كاوالى داش
در قالب يك فيلمنامه فشرده سازد. آقاى كاوالى كه يك 
ــى در رم كارگردانى مى كند، در  ــروه تئاترى را در زندان گ
اين فيلم هم به عنوان كارگردان نمايش حضور پيدا كرد.  
به گفته آقاى كاوالى «مضامين گناه و دوستى، خيانت و 
توطئه هم در كانون نمايشنامه شكسپير جاى دارند و هم 

در كانون تجربه زندگى بازيگران» كه 
بسيارى از آنان براى جرايم مرتبط 
ــا كامورا - به زندان هاى  با مافيا – ي
ــده اند. وى  طويل المدت محكوم ش
ــداد زيادى  ــه داد: «بنابراين تع ادام
كارگردان و بازيگر به (زندان) ربيبيا 
ــد» اما تا زمانى كه تاويانى ها  آمده ان
سر نرسيدند، «هيچ كس نمى دانست 
ــاختن فيلمى  ــه فرصتى براى س ك
درباره اين محيط خارق العاده وجود 
ــا اين اندازه آكنده از هنر،  دارد كه ت

اميد به آزادى و آگاهى است.»
«سزار بايد بميرد» زمانى متولد 
ــت روزنامه نگار  ــد كه يك دوس ش
تاويانى ها از آنها خواست كه اجراى 

نمايش گروه ربيبيا را ببينند. آنها در ابتدا ميلى به اين كار 
نداشتند. پائولو در اين مورد گفت: «فكر كرديم كه،  اى بابا، 
از همان مسايل قديمى است.» اما به محض آنكه اجراى 
زندانى ها را از آثار دانته و پيراندللو ديدند، نظرشان عوض 
شد. به گفته ويتوريو، «بلافاصله احساس كرديم كه ايده اى 
ــيده است. اين هموطن هاى  ــمان برايمان رس عالى از آس
ما واقعا چهره هايى تراژيك هستند. آنها جنايت و توطئه 
ــراژدى ژوليوس  ــس بگذاريم ت ــند. پ را خوب مى شناس
ــزار و مارك آنتونى را بگويند كه يك داستان ايتاليايى  س

ــتانى رمى كه بخشى از ذهنيت جمعى مردم  است؛ داس
ايتالياست.»

تاويانى ها سابقه اى طولانى در اقتباس آثارى از ادبيات 
غرب دارند. از زمان اكران فيلم نيمه اتوبيوگرافيك «شب 
ــطح بين المللى  ــال پيش در س ــن لورنزو» كه 30 س س
ــم برگرفته از آثار  ــيد آنها دو فيل ــه موفقيتى بزرگ رس ب
ــدى») و دو اثر از  ــو مى خن ــوس» و «ت ــو («كائ پيراندلل
تولستوى («خورشيد شبانگاهى» و «رستاخيز») ساختند 
ــاوندى هاى انتخابى» گوته را براى پرده سينما  و «خويش
ــريالى را براى  ــن مينى س ــاس كردند. آنها همچني اقتب
ــن فليس» بر اساس  تلويزيون ايتاليا با عنوان «لوييزا س

رمانى از آلكساندر دوما ساختند. 
ــنده  ــگاه اينديانا و نويس ــتاد دانش ــر بوندانلا، اس پيت
«سينماى ايتاليا: از نئورئاليسم تا اين زمان» درباره اين دو 
برادر گفته است: «آنها از نوع روشنفكران ادبى هستند، نه 
روشنفكران دانشگاهى. آنها پس زمينه اى دارند كه در زمان 
خودشان بسيار معمول بود اما الان ديگر معمول نيست. 
آنها از مدرسه فيلم نيامدند بلكه خاستگاه متفكرانه ترى 
داشتند. به نظر من تفكر سياسى آنها 
باعث مى شود كه فيلم را وسيله اى 
ــت مردم  ــر دادن ذهني ــراى تغيي ب

بدانند.» 
ــال از چندين جنبه  ــن ح با اي
ــرد» بيانگر  ــزار بايد بمي ديگر «س
ــا را به  ــت كه تاويانى ه تفكرى اس
گذشته شان مرتبط مى سازد. پائولو 
چنين به خاطر مى آورد: «در لحظات 
خاصى به خودمان مى گفتيم بهتر 
ــان دل و جراتى فيلم را  نبود با هم
مى ساختيم كه فيلم هاى اول مان را 
ــاختيم؟ اين هم به آن خاطر  مى س
ــردارى  ــه در 21 روز فيلمب ــود ك ب
ــت  ــيار كم، درس كرديم، با پول بس
مثل همان موقعى كه خيلى جوان بوديم. بنابراين از لحاظ 
ــتيم، برگشته  اقتصادى به حال و وضعى كه در اوايل داش
بوديم.» وى ادامه داد: «هيجان انگيز بود. نه زمانى داشتيم 
و نه نيازى به اينكه به اين يا آن مساله يا به تهيه كننده فكر 

كنيم. آزاد بوديم.
ــتاره اى در كار نبود و  اين واقعا به فيلم كمك كرد. س
ــيوه ديجيتال مى ساختيم. اين اولين بار بود  فيلم را به ش
كه داشتيم فيلم ديجيتال مى گرفتيم، بنابراين براى ما يك 
نوآورى بود.» در اوايل «سزار بايد بميرد» صحنه اى وجود 

ــى آن، زندانيان براى بازى در نمايش امتحان  دارد كه ط
مى دهند و وقتى بازى مى كنند، دوربين چهره هايشان را 
ــيار نزديك مى گيرد كه پر از بيان و حس  از فاصله اى بس
شخصيت است. اين شيفتگى به بزرگ نمايى جنبه هايى از 
ــان ويژه برادران تاويانى  چهره هاى عادى از قديم الايام نش
ــتى ايتاليايى همچون  ــاى نئورئاليس ــوده كه از فيلم ه ب

«پاييزا»ى روبرتو روسلينى الهام گرفته اند. 
كارملو كانتونه، رييس زندان ربيبيا گفته است كه وى 
ــدار دادن اجازه فيلمبردارى به تاويانى ها بوده، چون  طرف
ــان دهد «زندگى در چنين  اميد داشته كه فيلم آنها نش
فضايى چگونه زندانيان را تحت تاثير قرار مى دهد.» آقاى 
كانتونه كه خود از عاشقان سينما است، گاهى اوقات سر 
صحنه فيلمبردارى حضور داشته اما گفته كه با اين حال 
از ديدن تصاوير بر پرده شگفت زده شده است. «وقتى ويم 
ــن روزهاى نيكلاس رى  ــدرس فيلمش را درباره آخري ون
ساخت، گفت: «من از دريچه دوربين چيزهايى را مى بينم 
كه هرگز با چشم غيرمسلح نمى توانم ببينم.» من هم از 
دريچه عدسى دوربين تاويانى ها توانستم زندانى ها و آنچه 
ــينمايى  در اطراف من اتفاق مى افتد را درك كنم. اين س
است كه تصاويرش فوق العاده با ارزش است، سينمايى كه 

به سبك و سياق نقاش ها تصويرگرى شده است.»
ــرادران تاويانى  ــيار فيلم هايى كه ب از ميان تعداد بس
ساخته اند، فيلمى كه بشترين قرابت با «سزار بايد بميرد» 
را دارد - به گفته خودشان - «پدرسالار» است، داستانى 
ــر چوپان بى سواد ساردينيايى كه به  گيرا درباره يك پس
استاد زبان شناسى دانشگاه بدل مى شود؛ فيلمى كه نخل 
ــال 1977 ربود. طبق توضيح برادران  طلاى كن را در س
تاويانى، علت اين است كه هر دو فيلم از تركيب بازيگران 
حرفه اى و نابازيگران و تكنيك هاى مستند بهره برده اند و 

حساسيت مشابهى در مورد آنها به كار رفته است. 
ــرادران تاويانى كه از موفقيت بزرگ هنرى و تجارى  ب
«سزار بايد بميرد» و دريافت جايزه بزرگ جشنواره فيلم 
ــده اند، براى آنكه هر چه  ــته دلگرم ش ــال گذش برلين س
سريع تر روى فيلمى ديگر كار كنند، برنامه ريزى مى كنند. 
پائولو در اين مورد گفت: «فقط و فقط هنگامى كه حس 
شگفتى ما برطرف شد و هنگامى كه اين احساسات قوى 
را ديگر نداشتيم، متوقف خواهيم شد.» برادرش با او اظهار 
موافقت كرد و افزود: «ما مطمئنيم كه فيلم ديگرى در راه 
است، همان طورى كه در مورد فرارسيدن مرگ مطمئنيم. 
ــلا واقع گرايانه و با در نظر  ــن اين را به يك مفهوم كام م

گرفتن سن و سال مان مى گويم.»
منبع: نيويورك تايمز

آن هورناداى
ج. وايسبرگ

گفت وگو با برادران تاويانى 
درباره «سزار بايد بميرد»

فيلمى
كه از رنج
زاده شد
لرى راثر . ترجمه: ساسان گلفر

«سزار بايد بميرد» زمانى متولد 
شد كه يك دوست روزنامه نگار 

تاويانى ها از آنها خواست كه 
اجراى نمايش گروه ربيبيا را 

ببينند. آنها در ابتدا ميلى به اين 
كار نداشتند. پائولو در اين مورد 
گفت: «فكر كرديم كه،  اى بابا، از 
همان مسايل قديمى است.» اما 
به محض آنكه اجراى زندانى ها 

را از آثار دانته و پيراندللو ديدند، 
نظرشان عوض شد
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